
26
‌بهمن‌مـاه
‌دوره‌ی‌بیست‌و‌ششم
‌شماره‌ی‌‌5|‌1401

ه |
جرب

كشور و ميهن| ت
  عطیه میري

آموزگار پایه سوم ابتدایی 
استان لرستان، شهر بروجرد

اوایل بهمن ماه بــود. طبق روال هر هفته، 
شنبه ها کلاس با زنگ فارسی شروع می شد. 
قرار بود »ایران آباد« را درس بدهم. از چند 
روز قبــل، به تعداد بچه های کلاس، پرچم 
کشور عزیزمان را تهیه کرده بودم. پرچم ها را 
که بین بچه ها پخش کردم، شادی و نشاط 
آن ها بالارفت. بــا خوش حالی پرچم های 
کوچکشــان را در کلاس تکان می دادند و 
مشتاق بودند بدانند برای چه به آن ها پرچم 
داده ام. بعد از چند دقیقه خواستم سکوت 
کنند و شروع به صحبت کردم: »بچه های 
گلم، می دانید که ما در کشور ایران زندگی 
می کنیــم و باید به ایرانی بودن خود افتخار 
کنیم. می دانید که پرچم ایران از سه رنگ 
سبز و ســفید و قرمز تشکیل شده است.« 
بچه ها با خوش حالــی می گفتند: »خانم! 
خانم! همین پرچمی که مــا الان داریم؟« 
خندیدم و گفتم: »بله، درست است، دقیقاً 
همین، این پرچم کشور عزیز و باافتخارمان 
ایران است. حالا دوست دارید بدانید هرکدام 
از این رنگ ها و كلمه ي الله اكبر در پرچم ما 
چه معنی اي دارند؟« همه باخوش حالی بله 

گفتند و من هم بااشتیاق ادامه دادم:
»پسران گلم، عزیزان دلم، هر کدام از رنگ ها 
در این پرچم مقدس نشــانه  ی خاص خود 
را دارند. رنگ ســبز به عنوان نشان اسلام و 
آباداني، رنگ ســفید نشــان صلح و سرخ 
نشان رشادت و دلاوری تفسیر شده است. 
همچنین كلمه ي الله اكبر اشاره به پیروزي 
انقلاب اســلامي در روز 22 بهمــن دارد. 
می خواهــم بدانید ایران فقط یک کشــور 
نیست، یک فرهنگ و یک تمدن است. ایران 
یعنی من و شما، ایران یعنی شهدای پاک 

و مهربانی که برای دفاع از کشور عزیزمان 
جان خودشان را فداکردند. رنگ قرمز پرچم 
به احترام  این افراد فداکار و مهربان قرار داده 
شده است. بچه های گلم، شهیدان کسانی 
بودند که وقتی دیدند ایران در خطر است 
و مردم در برابر دشــمن بی دفاع اند، خانه 
و خانواده و همســر و فرزندان خودشــان 
را رها کردند و از خوشــی های خودشــان 
گذشــتند تا به کمک مردم بروند. آن ها در 
برابر دشمنان ایستادند و جنگیدند. راستی، 
بچه های نازنینم، آیا می دانید هر کشوری 
سرود مخصوص به خودش را دارد که برای 
مردمان آن کشور بسیار باارزش و مقدس 
است؟« همه با شــادی جواب دادند: »آره 
خانم معلم، بلدیم. ما هم ســرود داریم و 
کامل حفظش هستیم.« با لبخند گفتم: 
»خب، حالا که همه بلدید و می دانید که ما 
هم سرود بسیار زیبا و افتخار آفرینی داریم، 
از شــما می خواهم به احترام ســرود ملی 
کشورمان ایران از جا بلند شوید و بایستید.« 
ســرود ملی را با ضبطی که در کلاس بود، 
پخش کردم. همه ی دانش آموزان بانشاط 
و خوش حالی ایستادند و پرچم ها را در هوا 
تکان دادند و زمزمه کردند: ســر زد از افق، 

مهر خاوران ... .
چه حس جالب و عجیبی بود دیدن فرزندان 
آینده ساز ایران که این چنین عاشقانه سرود 
می خواندند و برای ایران شادی می کردند. 
بعد از سرود ملی، وقتی نظم کلاس مجدد 
برقرار شــد، صحبت هایم را ادامــه دادم: 
»پسران گل من، می دانید شما آینده سازان 
ایرانید و می توانید برای همه الگو باشید، اما 
قبل از هر چیزی بایــد برای خودتان یک 
الگوی خوب انتخاب کنید. آیا دوست دارید 
شما را با کسانی آشنا کنم که عاشق ایران 
بودند و بهترین الگو برای شــما هستند؟« 
همگی با اشتیاق بله گفتند و این چنین بود 
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که درس »ایــران آباد«، درس چهاردهم از 
کتاب فارسی پایه ي سوم، را شروع کردیم. 
از رشادت های شــهیدان خواندم و گفتم: 
»شهیدان مردان و زنان شجاعی بوده اند که 
از جان و مال خویش گذشتند و شهادت 
یعنی همین ازخودگذشتنِ آن ها 
به خاطر مردم و دین اســلام و 
کشور ایران. ما شهیدان زیادی 
داریم؛ مانند شهید مصطفی 
اردســتانی، شــهید مهدی 
باکــری، شــهیدان عباس 
دوران و علی اکبر بابایی و... 
هرکدام از این افراد بزرگوار 
و والامقام می توانند برای 
شما یک الگو و نمونه ی 
خوب باشند. تلاش کنید 
به چنین آدم های خوب و 
پاکی تبدیل شوید تا برای 
ایران آینده بسازید و باعث 
افتخار شوید. حالا از شما 
می خواهم برای جلســه ی 
بعد دربــاره ی یک شــهید 
تحقیــق و او را به عنوان یک 
الگو انتخاب کنید و بگویید چه 
ویژگی هایی هست که دوست 
دارید از آن شهید یاد بگیرید.« 
کلاس کــه تمام شــد حس 
عجیبی داشــتم. احساس غرور 
و افتخــار وجودم را فراگرفته بود. 
اشــکی را که گوشه ي چشمم بود 
پاک کردم. از شهدا خواستم برایم دعا 
کنند تا من هم بتوانم مانند آن ها ایثار 
داشته باشم، مثل آن ها پاک زندگی کنم، 
آدم خوبی باشم و بتوانم به عنوان یک معلم 

به جامعه و ایران عزیزم خدمت کنم. 
معلم بودن مســئولیت مهم و سنگینی بر 
دوش ماست. همکار دلسوز و پرتلاشم، من 
و شما هستیم که می توانیم دانش آموزانی 
باهویــت اســلامی و ایرانی بــه جامعه ي 
عزیزمان تحویل بدهیم و به آینده ســازی 
کشــور کمک کنیم.  چه لذت بخش است 
امر تربیت درکنار تدریس و چه عشقی دارد 

شغل معلمی! 
باشد که بتوانیم دست به دست هم دهیم به 

مهر، میهن خویش را کنیم آباد!


